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ی« کـه در مـاه رمضـان از شـبکه2 سـیما پخـش شـد، دومیـن  مجموعـه »رسـتگار
سـریال متوالـی مسـعود ده نمکـی بعـد از »آزادی مشـروط« اسـت کـه در پاییـز 1401 
ی آنتـن رفـت. در همـان ایـام و در شـرایطی کـه آن سـریال مـورد انتقـاد جـدی قـرار  رو
داشت، خبر رسید این فیلمساز برای ساخت مجموعه ای ماورایی از سیمافیلم 
ی را برای ماه رمضان جلوی دوربین  یافت کرده و قرار است رستگار چراغ سبز در
گاهـی«  ، مسـاله »مرگ آ ببـرد. سـریال جدیـد او بـرای نخسـتین بـار در سـالیان اخیـر
یـاد مـورد توجـه سریال سـازان نبـوده، به عنـوان تـم اصلـی داشـت کـه  کنـون ز را کـه تا
، آن بـود کـه قصـه اش در  امتیـاز آن محسـوب می شـود. نقطه قـوت دیگـر ایـن اثـر
مـاه مبـارک رمضـان می گـذرد و بـا داشـتن حـدود 30 قسـمت، بـرای پخـش از ابتـدا 
تـا انتهـای ایـن مـاه تناسـب دارد. ایـن درحالـی اسـت کـه در سـال های گذشـته، 
مجموعه هـای مناسـبتی رمضـان، هویـت خـود را از دسـت داده انـد و نه چنـدان 
رنگ وبـوی دینـی دارنـد، نـه در قصـه بـه مـاه رمضـان اشـاره می کننـد و نـه حتـی تـا 

عیـد فطـر بـه پایـان می رسـند!
ی با ماه مبارک رمضان گفته شد، این  در مقابل آنچه از انطباق مجموعه رستگار
اثـر از لحـاظ فـرم و تکنیـک، اثـری نه چنـدان قدرتمنـد بـه شـمار مـی رود کـه در ایـام 
گرچـه در اثـر ضعف هـای چشـمگیر »هفـت  پخـش نیـز مـورد توجـه قـرار نگرفـت. ا
سـر اژدها«، سـریال مسـعود ده نمکی چندان هدف انتقادات واقع نشـد و به نوعی 
در سـایه آن در امـان مانـد، امـا محصولـی نیسـت کـه توانایـی جـذب مخاطـب 
ی کـه  ی آنهـا را داشـته باشـد. مهم تریـن عیـب رسـتگار ی رو گسـترده و تاثیرگـذار
ی اسـت. سـریال  در اجـزای مختلـف متـن و اجـرای آن دیـده می شـود، سـاده انگار

شـخصیت هایی سـطحی و کامـا سـیاه یـا سـفید دارد کـه بـه جـز یکـی، هیچ کـدام 
یژگـی واضـح و  کترهـا، بـا یکـی دو و کارا پرداخـت خاصـی ندارنـد. هرکـدام از 
اصطاحـا تـوی چشـم، سـاخته شـده اند کـه سـنگ بنـای شـخصیت را تشـکیل 
کترهایـی فاقـد پیچیدگـی، غافلگیـری و جذابیت. حتی تحول های  می دهـد؛ کارا
ی بـه سـرعت  شـخصیتی کـه طـی قصـه بـرای برخـی از آنـان ایجـاد می شـود، بـه قـدر
رخ می دهد و فاقد پیش زمینه است که توی ذوق مخاطب می زند. البته در میان 
کتر اصلی )حافظ( تقریبا  شخصیت های پرداخت نشده و فاقد عمق سریال، کارا
کستری دارد و دارای ویژگی های مثبت و منفی است.  استثناست که طراحی خا
ی گفتـه شـد، بـا نقش آفرینی هـای زیـر متوسـط  کترهـای رسـتگار آنچـه دربـاره کارا
یگرهـا، بیشـتر بـه چشـم می آیـد. خصوصـا چهره هـای جدید این سـریال،  اغلـب باز
یگـران تـازه  تقریبـا هیچ کـدام نقش آفرینـی خوبـی ارائـه نمی کننـد، تـا جایـی کـه باز
ی از یـک  هفـت سـر اژدهـا اثـر ضعیـف شـبکه3 را بـه یـاد می آورنـد. سـریال رسـتگار
گران از آن موثر بوده  مساله مهم دیگر نیز رنج می برد که احتمالا بر استقبال تماشا
گاهـی کـه تـم اصلـی سـریال بـه شـمار مـی رود و دربـاره اش  اسـت. جـز مسـاله مرگ آ
گفته شد، هم گره افکنی اصلی و هم خرده داستان های فرعی، سهل گیرانه طراحی 
شـده اند و بـه بی شـمار سـریال ملـودرام خانوادگـی دیگـر تلویزیـون شـباهت دارنـد. 
ایـن خرده قصه هـا آنقـدر دستمالی شـده و بـدون عناصـر جدیـد و جـذاب سـاخته 
ی را  گاهـی رسـتگار و پرداختـه شـده اند کـه دیگـر رمـق تـم اصلـی جـذاب مرگ آ
گرفتـه و جذابیـت آن را از بیـن برده انـد. مسـعود ده نمکـی می توانسـت بـا طراحـی 
، از ایـده اصلـی خـود بـرای ایـن اثـر محافظـت کنـد و اثـری  داسـتان های جذاب تـر
ی هـا، بـرای  ی و باز جـذاب بسـازد کـه حتـی بـا وجـود ضعـف در شـخصیت پرداز
ی در ایـن گام کـم آورد و نتیجـه، محصولـی  مخاطـب دیدنـی باشـد، امـا رسـتگار

پرانتقـاد و فاقـد جذابیـت شـد. 

آخرین سریال ده نمکی حتی موجب اعتراض منتقدان هم قرار نگرفت

گل درشت گویی ماورایی

چرا ده نمکی ها 
نقدپذیر نیستند؟

تنهـــا مرجعـــی کـــه در حال حاضـــر می تواند در برابر کیفیـــت بد فیلم ها و 
مجموعه های تلویزیونی قرار بگیرد و سازندگان آن ها را در مقام پاسخگو در 
محضر افکار عمومی احضار کند، »منتقد« سینماست وگرنه فیلمسازان با 
آثار ساخته شده بدون هیچ مانعی در برابر خود در جهت تحمیق مخاطب 
گام برمی دارند و کاســـبکارانه، نگاه مخالف و حتی مصلحانه دیگری را 
لگدکوب می کنند و تخته گاز تا انتهای راه فیلمسازی را با کمترین حد از 
دانش عمومی ادامه می دهند.  در قسمت جدید برنامه برمودا که از طریق 
شبکه نسیم پخش می شود، مسعود ده نمکی میهمان کامران نجف زاده 
 ، بود و به سوال های این مجری پاسخ داد. در بخش هایی از این گفت وگو
ده نمکی منتقدانش را حسود خواند و به شکلی تلویحی خود را در مقام 
مومنی که از گزند تهمت ها و حســـدورزی ها در امان نیســـت قرار داد و با 
بهره گرفتن از امر قدسی جایگاهش را ورای نقد و پرسشگری دانست؛ هرچند 
در انتها لحن خود را در مواجهه با منتقدانش تلطیف کرد ولی با نگاهی به 
گذشته ده نمکی می توان گفت که وی نه تنها اهمیتی برای نقد قائل نیست، 
بلکه حتی به تخطئه کردن نظرات مختلف به شکلی دائم و همه جانبه در 
تمام این سال ها اعتقاد راسخ داشته و در این زمینه سنگ تمام گذاشته 
است. چه وقتی با »اخراجی ها« بر قله موفقیت و محبوبیت تکیه زده بود 
و چـــه در ایـــن دوران که عفریت شکســـت بر کارنامه این کارگردان ســـایه 
انداخته، اخاق ده نمکی در مواجهه با منتقد جماعت تغییر نکرده است 
و کماکان در برابر آنها شمشیر از رو می بندد. اما مساله صرفا به ده نمکی 
خاصه نمی شود و دیگر فیلمسازان و افراد حاضر در سینمای ایران که 
دستی بر آتش تولید دارند نیز در برخورد با نقد منتقد عنان از کف می دهند 
و خود واقعی شان را در معرض دید عموم به نمایش می گذارند. اما در مقام 
واکاوی، این نوع از برخورد را چگونه می توان تحلیل و ارزیابی کرد؟ پاسخ را 
باید در شرایط مادی حکمفرما در سینما و جریان سریال سازی در ایران 
جست وجو کرد. سیر تولید فیلم ها و سریال های ساخته شده در کشور ما 
در اغلب موارد، به شکلی کاما غیرطبیعی و به دور از نیاز مخاطب است 
و عادات خود را به نحوی قارچ گونه به مخاطب انتقال می دهد. به همین 
دلیل تولید ژنریک در ایران چندان محلی از اعراب ندارد و افراد بدون واهمه 
از نفروختن و دیده نشدن، خط تولید خود را در ساخت آثار بدون تماشاگر 
راه می اندازند. در چنین موقعیتی است که صنعت سینما از مفهوم تهی 
می شود و پخش کننده ها برای مطرح کردن اسم فیلم شان روابط ارگانیک 
میان منتقد و اثر را به نفع روابط عمومی های خودمنتقدپندار به هم می زنند 
تا با ایجاد هیاهو در فضای مجازی، ماهی خود را بگیرند و نام فیلم ضعیف 
و بی کارکردشان را بر پیشانی جدول اکران ثبت کنند. در چنین فضایی 
است که تولید، از اشکال طبیعی اش فاصله می گیرد و مخاطب کمترین 
حد از اهمیت را در چرخه سینما به خود اختصاص می دهد. حتی معنای 
نقد و منتقد نیز در مواجهه با اظهارنظر رنگ می بازد و فیلم ها بدون کمترین 
واکنشی پی درپی ساخته شده، وارد گود اکران می شوند و هرکدام با تحمل 
یـــک شکســـت اقتصادی تمام عیار در صف اکـــران آناین و دانلودهای 
غیرقانونی تلگرامی قرار می گیرند.  حرف های ده نمکی و امثال وی نه تنها 
ربطی به حسودی منتقدان و چیزی شبیه به اینها ندارد، بلکه می توان به 
ریشه اصلی این رفتارها در جایی میان روابط اقتصادی موجود در چرخه 

ناکارآمد سینمای ایران اشاره کرد. 

چه کسی با ده نمکی رودربایستی دارد؟ 

میاد جلیل زاده

»یک وقتی هست که می دانی )منتقدان( می دانند کارت خوب است اما نقد 
می کنند ]بلکه[ تخریب می کنند. ولی من بعدها به یک چیزی رســـیدم. یک 
حدیثی می گفت مومن همیشه در معرض آزار است، هم از طرف شیطان، هم از 
[ که حسد می ورزند. من از  طرف دشمن و بدتر از همه از طرف مومن ]های دیگر
اینکه طیف مقابل و آدم های مخالف اندیشه ام من را بزنند تعجب نمی کنم...«
این بخشی از صحبت های مسعود ده نمکی در برنامه تلویزیونی »برمودا« است 
کـــه مقابـــل مجری برنامه، کامران نجف زاده بیان شـــد. وقتـــی ده نمکی اینها را 
گفت، نجف زاده وسط حرف او آمد و پرسید یعنی می گویید منتقدان من، یا 
شیطان هستند یا... طبیعتا ده نمکی این تعبیر از حرف هایش را که می توانست 
برای او بار منفی شـــدیدی در پی داشـــته باشد نپذیرفت اما از موضع خودش 
هم کوتاه نیامد. عمر حضور مســـعود ده نمکی در ســـینمای بلند داســـتانی در 
آستانه رسیدن به دو دهه تمام است و این جمات از آن جهت مورد توجه قرار 

می گیرند که ثابت قدمی او در نوع مواجهه اش با منتقدان را نشان می دهند. 
از دهه ۸0 به این طرف که نام ده نمکی با اخراجی ها در سینمای بلند داستانی 
ایران مطرح شـــد، جریان نقد هم در مقابل او آرایشـــی جدی گرفته و به یکی از 
جدلی تریـــن و پـــر پیـــچ و تاب ترین مواجهـــات بین منتقـــدان و صاحبان آثار 
سینمایی، مربوط به همین فیلمساز و منتقدانش می شود. از آنجایی که مسعود 
ده نمکی پیش از ورودش به سینما سوابقی در فعالیت های سیاسی داشت، به 
طور طبیعی بعضی از موضع گیری ها درباره اش به همان صف بندی ها مربوط 
بـــود و بعضـــی از نقدهای دیگر نه جنبه های صرفـــا فنی، بلکه جنبه فرهنگی 
داشـــتند؛ همان طور که امروز از رکوردشـــکنی »فســـیل« و »هتل« نقد فرهنگی 
کران و به طور کلی تر مدیریت فرهنگی کشور را  می شود و منتقدان مهندسی ا
مـــورد بازخواســـت قرار می دهند. اینها امـــا به معنای آن نبود که کار ده نمکی از 
نظر فنی هم نقد نشود، هرچند عموما پاسخ او آن طور بود که موضع گیری های 
جناحی  علیه خودش را پاسخ می گفت و نقدهای فرهنگی هم همین حکم را 
داشتند. صعود مسعود ده نمکی در سینمای ایران و افول او هر دو از سریع ترین 
یخ این سینما بودند. او با اولین فیلمش انفجاری  و بی سابقه ترین روندها در تار
در گیشـــه ها پدید آورد و پس از آن ســـری دوم و ســـوم اخراجی ها و همین طور 
بخـــش اول از فیلـــم »رســـوایی« را در دولـــت محمـــود احمدی نژاد ســـاخت که 
همگی در دوره خودشان رکورد شکن شدند اما همان ده نمکی بافاصله پس 
از تغییر دولت، جایگاه ســـابقش را در گیشـــه ها از دســـت داد و به فاصله چند 
گران فیلم هایش حتی به 100 هزار نفر هم  ســـال کار به جایی رســـید که تماشـــا
نمی رســـیدند. با توجه به همین مســـائل طبیعی است که درباره پدیده ای مثل 
مســـعود ده نمکی همه چیز در ارتباط با ذات خود ســـینما یا سلیقه مخاطبان 
یابی نشـــود و مســـائل پیرامونی که عمدتا سیاســـی هســـتند، لااقل به عنوان  ارز

یابی، لحاظ شوند.  بخشی از متغیرهای ارز
از همان روزهای اول که کار اخراجی ها گرفته بود، خیلی ها می گفتند مگر چند 
نفر اجازه دارند به این شکل با جنگ شوخی کنند؟ به نوعی این اجازه ویژه را 
یک رانت برای ده نمکی به حساب می آوردند که باعث فروش بالای فیلمش 
کران و تبلیغات بـــرای او امکانات  شـــده اســـت. از طرف دیگـــر می گفتند در ا
کران  ویـــژه ای وجـــود دارد کـــه برای کس دیگری فراهم نیســـت. مثـــا همزمانی ا
»دربـــاره الـــی« با ســـری دوم اخراجی ها در نوروز ۸۸ بـــه نفع ده نمکی تغییر کرد 

کران درباره الی را به زمان  و گفته می شـــد برای اینکه فروش فیلم او کم نشـــود، ا
دیگری موکول کرده اند. بعدها وقتی در نوروز ســـال ۹0 ســـری ســـوم اخراجی ها 
همزمان با »جدایی نادر از سیمین« روی پرده رفت، به فیلم ده نمکی سه برابر 
فیلم رقیبش سالن های نمایش داده شد که نتیجه غیرقابل انکاری در افزایش 

فروش آن داشت. 
گر با  ی رقبا بداند ا مسعود ده نمکی می توانست تمام این حرف ها را حسدورز
یابی می شد،  تغییر دولت و از بین رفتن آنچه رانت و امداد دولتی برای او ارز
ی همچنان ادامه پیدا می کرد. موضع گیری ها در  موفقیت هایش در فیلمساز
ی ده نمکی طی تمام این ســـال ها متاثر از چنین مســـائلی بود و  برابر فیلمســـاز
پاسخ های او هم عمدتا ناظر به استقبال مخاطبان از فیلمش تنظیم می شد. 
گر  عصاره پاســـخ هایی که ده نمکی می داد در این جمله خاصه می شـــد که ا
فیلم هایـــم اینقـــدر بد هســـتند که شـــما می گویید، پس چرا مـــردم تا این اندازه 
دوست شان دارند؟ حالا اما زمینه های نقد کاما تغییر کرده اند. دیگر ده نمکی 
نمی توانـــد بـــه فـــروش فیلم هایش یا آمار بالای مخاطبان و ســـریال هایی که در 
تلویزیـــون کارگردانی کرده اســـتناد کند و دهـــان منتقدان را ببندد. حالا حتی 
می شود بیشتر به آن بخشی از موضع گیری ها درباره او توجه کرد که موفقیتش 
کران و  را بـــه رانت هـــای دولتـــی چـــه در اجازه بیـــان بعضی مطالب و چـــه در ا
تبلیغـــات ربـــط می دادنـــد. همه چیز تغییر کرده و خیلی از مســـائل به وضوح 
روشن شده اند؛ چنانکه پیش فرض ها و مواد خام برای تولید استدلال درباره 
پدیده ده نمکی در سینمای ایران نسبت به گذشته تکلیف بسیار روشن تری 
دارند اما یک چیز هنوز عوض نشده و آن هم مسعود ده نمکی است. ده نمکی 
حالا می گوید وقتی خودی ها نقدش می کنند بیشتر می رنجد. این به وضوح 
چنـــان معنـــا می دهـــد که او توقـــع دارد وقتی ایرادی در کارش وجود داشـــت، 
عده ای با لحاظ کردن نگاه های قبیله ای چشم را بر واقعیاتی که به ذهن شان 
رســـیده ببندنـــد و کورکورانه دفـــاع کنند. به عبارتی او هنـــوز دنبال رانت های 
جناحی و سیاســـی می گردد تا به آنها تکیه کند. حالا می شـــود ده نمکی را با 
همان سیاقی که در گذشته پاسخ منتقدان را می داد به چالش کشید و از او 
ی جدی تر از  گران آثارتان را معیار ی نبود که شما آمار تماشا پرسید مگر روزگار
گران آثار شما تا این حد پایین  نقد منتقدان می دانستید؟ حالا که آمار تماشا
ی مخاطبان پایینی  ی« بود، به قدر آمده و آخرین نمونه اش که سریال »رستگار
داشـــت که انگیزه ای برای کوبیدن آن بین منتقدان ســـابق ده نمکی هم دیگر 
یابی کنند یا  وجود نداشت، آیا حاضرید با همان معیارهای قبلی اثرتان را ارز
ید یک ســـری همپالگی های جناحی پیدا شـــوند و چشـــم بر هر  اینکه توقع دار

واقعیتی که به عقل شان رسیده ببندند و فقط از شما دفاع کنند؟ 
بحث در مورد مســـعود ده نمکی که حالا دیگر فیلم ها و ســـریال هایش چندان 
دیده نمی شـــوند و کمتر کســـی حتی برای نقد او انگیزه ای دارد، از این جهت 
همچنان می تواند اهمیت داشـــته باشـــد که به واســـطه آن می شـــود مدیریت 
فرهنگی کشور را مورد خطاب قرار داد تا بابت تمام مراحلی که در رشد و ادامه 
مســـیر این فیلمســـاز هزینه صرف شـــده، مورد بازخواســـت قرار بگیرند. کسی 
نمی توانـــد با هر نوع اســـتدلالی چیزی را به مســـعود ده نمکـــی ثابت کند و باید 
پذیرفـــت کـــه این واکنشـــی کاما طبیعی از طرف اوســـت. تصور کنید در مورد 
یک نفر مرتب طوری اســـتدلال شـــود که نتیجه آنها مجموعا بگوید او باید کا 
فیلمسازی را رها کند. حتی اگر عقلی ترین نتیجه گیری در مورد چنین شخصی 
همین گزاره باشد، نمی شود توقع داشت که خود آن شخص هم این را بپذیرد 
و حیات اجتماعی و رسانه ای اش را پایان ببخشد. روی صحبت در این مورد 

به خصوص با مدیرانی اســـت که عده ای شـــان ده نمکی را چنان بالا بردند که 
در ذهن او تصوراتی مبالغه آمیز نســـبت به خودش ایجاد شـــد. بعد عده دیگر 
از آن مدیران فرهنگی در صدا و ســـیما وقتی سیســـتم مدیریت دولتی فرهنگ 
تغییر کرد و با عبور از ده نمکی باعث افول ستاره او در سینمای ایران شد، این 
شخص را به عنوان سهامدار دائمی بخشی از صنعت سرگرمی ایران همچنان 
در مدار نگه داشتند و هر قدر هم که آثارش بد و ضعیف از آب در می آمد، باز 

با او قطع همکاری نمی کردند. 
 چالـــش ده نمکـــی با منتقدانـــش هیچ وقت تمام نخواهد شـــد و او حتی حالا 
که کســـی ســـریالش را در اندازه نقد هم ندیده، باز به منتقدان می تازد و به نظر 
می رسد که از جایی به بعد روی صحبت در هر نقد و تحلیل و نظری باید به 
سمت مسئولان فرهنگی باشد. کسانی که باعث می شوند با ادامه کار ده نمکی 
بخشـــی از بودجـــه فرهنگی کشـــور صرف کارهایی شـــود کـــه از کمترین ارزش 
برخوردار هســـتند. انگار در مدیران فرهنگی ما یک نوع رودربایســـتی با بعضی 
کارآمد فیلمســـازی وجود دارد که خودشـــان را به جبهه انقاب  از چهره های نا
منتســـب کرده اند. انســـیه شاه حسینی، ابوالقاسم طالبی و مسعود ده نمکی از 
جمله این چهره ها هستند. چهره هایی که انگار دفاع شان از جبهه خودی را 
دلیلـــی موجـــه بـــرای مطالبه حمایت های ابدی از جانب مســـئولان می دانند؛ 
گر یک نفر ببیند  حال آنکه هزینه کرد واقعی برای جبهه انقاب این است که ا
واقعا کارش خوب نیســـت یا دوره اش به ســـر رســـیده، بر نفس اماره غلبه کند 
و داوطلبانـــه از میدان خارج شـــود. ظاهرا نمی تـــوان چنین توقعی را از تک تک 
افراد داشت یا سرنوشت مدیریت فرهنگی را به مراقبت افراد از نفس اماره شان 
ســـپرد؛ بنابراین مدیران مربوطه، هم باید به فکر آبروی جبهه فرهنگی انقاب 

باشند و هم به فکر بیت المال. 

وقتی هیچ   چیز »اتفاقی« نیست! 

شما بگویید ببینم! آیا ممکن است این مطلب به طور اتفاقی نوشته شده 
باشد؟ مثا این اتفاق افتاده باشد؛ اما می شود که شما هم به طور اتفاقی 
، این یادداشت را بخوانید و کاما  گذرتان به اینجا بیفتد و به طور اتفاقی تر
به طور اتفاقی، کتاب »به طور اتفاقی« را تهیه کنید و بخوانید؟ می شـــود 

که همه این اتفاق ها به طور اتفاقی بیفتد؟ 
این، دقیقا موضوع اصلی و حرف حساب کتاب »به طور اتفاقی« است. 
همان مســـاله ای که احتمال دارد در ذهن خیلی از بچه ها -و شـــما که 
غریبه نیستید، حتی بعضی از بزرگسالان- بالا و پایین برود و قلقلک شان 
بدهـــد؛ یعنی می شـــود کـــه همه چیز به طور اتفاقی به وجود آمده باشـــد؟ 

؟  ... ما آدم ها چطور یا و آسمان؟ زمین؟ درخت ها؟ کوه و جنگل و در

   یک مجموعه کامل
یـــادی در اینکه یک کتاب کودک، بـــرای مخاطب اصلی   اش  عوامـــل ز

خواســـتنی و جالب باشـــد موثر است. مثا تصویرگری خوب، داستان 
جذاب و ســـرگرم کنندگی که مهم ترین آنهاســـت. »به طور اتفاقی« این 
ویژگی هـــا را در کنـــار هـــم دارد و می توانـــد کودک را تـــا پایان دنبال خود 
ن اینکـــه از اول کار درگیر توضیح پیـــام اخاقی و پند و  بکشـــاند، بـــدو
اندرزهای گل درشت شود. متن کتاب، ساده و بسیار صمیمی است. 
یف و شـــوخی   های بجـــا، جذابیت قصـــه را برای  نویســـنده بـــا طنـــز ظر
خواننده چند برابر کرده و بلد اســـت چطور بچه ها را بخنداند. گاهی 
آنهـــا را مســـتقیم مخاطـــب حرف   هایش قـــرار می دهد و با ســـوالاتی که 
می پرسد، ذهن کودک را درگیر ماجرا می کند. پیام کتاب با مثال   های 
دقیقـــی کـــه بـــرای بیانـــش انتخـــاب شـــده، کامـــا قابل فهم اســـت و تا 

مدت ها در ذهن می ماند. 
دیگر گفتن ندارد که رنگ   ولعاب کتاب، چقدر در جلب توجه کودک تاثیر 
ی جلد و ظاهر انتخاب می کنند.  دارد. بچه ها کتاب هایشان را فقط از رو
تصویرگـــری فوق العاده دلنشـــین آقای عادلـــی، عامل دیگر جذابیت »به 
طور اتفاقی« است. در هر صفحه چند کلمه یا چند جمله بیشتر نوشته 

نشـــده و به کودک مجال بیشـــتری برای توجه به تصاویر چشم   نواز کتاب 
داده می شود. تصاویر رنگی و خاقانه   ای که باید دقایقی را به تماشا برای 

کشف جزئیات شان اختصاص داد.
 

   به طور عامدانه  
ع( اســـت.  بـــه طـــور اتفاقی، داســـتانی بر اســـاس حدیثی از امام صادق   )
حدیثی که آن حضرت در پاسخ به شبهه وجود خالق بیان کردند. اثری 
ی در پیش  که قرار اســـت با این محتوا به کودک ارائه شـــود، مســـیر دشوار
دارد. نویســـنده باید مراقب باشـــد تا آن پیام توحیدی را به بهترین شـــکل 
منتقل کند و از طرفی هم با حرف های گل درشت، کسل کننده یا فلسفی 
حوصله کودک را سر نبرد. اما خوشبختانه نویسنده این اثر با موفقیت از 

عهده این چالش ها برآمده است. 
بـــه طـــور اتفاقی، از آن کتاب هاســـت که جان می دهد بعـــد از مطالعه، با 
ی که به جاافتادن  کـــودک دربـــاره معنی و منظورش گفت وگو کنیـــد؛ کار
؛  یادی می کند. اصا هم فرقی ندارد کجا و چطور مفهوم محتوا، کمک ز

ی، وقت خرید یا زمان نوشـــتن مشـــق های  ســـر ســـفره غذا، موقع برف باز
مدرســـه. همیشـــه و همه جا می شـــود بهانه ای برای مرور »به طور اتفاقی« 

پیدا کرد و درباره خدا و عظمت بی   پایانش حرف زد. 

   به »سلام«، سلام کنید  
به طور اتفاقی، توســـط »ســـام«، واحد کودک و نوجوان انتشـــارات جمال 
به چاپ رســـیده اســـت. می پرســـید مخاطبش کدام گروه ســـنی است؟ 
بچه هـــای کاس دوم، ســـوم  و حتـــی بزرگ   ترهایشـــان و بزرگ   تر   هـــای 
ی  بزرگ   ترهایشـــان! باشـــد، نویسنده   اش کیســـت؟ آقای غامرضا حیدر
ابهـــری، از روحانی هـــای عاقه مند بـــه حوزه کودک و نوجوان. آقای ابهری 
یادی برای گفت وگو با بچه ها برگزار می کند، خیلی  که جلســـات دینی ز
خوب با دغدغه ها و سوالات بی پایان آنها درباره خدا و دین آشناست. او 
در کتاب هایی که برای مخاطبان کم سن   وسالش می نویسد، به پاسخ این 
سوالات می پردازد تا بچه ها جواب های درست و کاملی برای سوال   های 

قلقلک   دهنده   شان پیدا کنند. 
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